انترناسیونال ٣١٥

محسن ابراهیمی

درخت انقلاب ریشه میگیرد! 

سخنرانی محسن ابراهیمی در یادمان قتل عام زندانیان سیاسی
تورنتو – ٢٠ سپتامبر ٢٠٠٩

با سلام به خدمت همه شما  و با درود به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری 

امروز در این جا جمع شده ایم تا یاد عزیزانی را گرامی بداریم که ٣٠ سال پیش به خاطر آرمانهایی انسانی در انقلابی پرشکوه شرکت کردند، با شکست آن انقلاب به اسارت ضد انقلاب اسلامی در آمدند و در یکی از سیاه ترین مقاطع تاریخ معاصر، بدست همین ضدانقلاب دسته جمعی سلاخی شدند.  

جمهوری اسلامی با جنایت و خفقان و سرکوب زاییده شد و با جنایت و خفقان و سرکوب هم به حیاتش ادامه داد. 
هیچ سالی در این سی سال را نمیتواند پیدا کرد که ماشین آدمکشی، شکنجه و سرکوب و کشتار و قصاص و سنگسار و اسید پاشی این حکومت از حرکت باز ایستاده باشد. این هیولا را از همان اول، اصلا به خاطر همین ظرفیت بالایش در دشمنی با آرزوها و امیال و نیازهای انسانی، به خاطر همین ظرفیت غیرقابل تصورش در آدمکشی و جنایت و ارتجاع و عقب ماندگی حدادی کردند و به جان و زندگی مردم حاکم کردند. 
سالهای ٦٠ و ٦٧ دو نقطه اوج در توحش حکومت اسلامی علیه مردم انقلابی بود. 

اولین کشتار، یعنی کشتار ٦٠  برای تثبیت حکومت اسلامی سازمان داده شد. برای  تثبیت لجنزاری به نام حکومت اسلامی راه افتاد که تازه میخواست پا بگیرد اما نسیم بهار آزادی آزرده اش میکرد: 
همان بهار آزادی ای که مردم انقلاب کرده بر ضدانقلاب تازه پا تحمیل کرده بودند. همان مردمی که از خیابانها به خانه برنمیگشتند؛ همان کارگرانی که انقلاب کرده بودند برای آزادی و رفاه به اعتصابشان ادامه میدادند؛همان دانشجویانی که انقلاب کرده بودند و آزادی فعالیت سیاسی میخواستند؛ همان زنانی که انقلاب کرده بودند و بالاترین سطح ازادی و برابری و زندگی انسانی میخواستند. 

آری، توقعات مردمی که انقلاب کرده بودند و سلطنت را همراه یکی از دیکتاتورهای های شناخته شده انتهای قرن بیست به زیر کشیده بودند، زنده بود و این حکومت را به مصاف می طلبید. 
و این حکومت هم برای غلبه کامل بر انقلاب مردم و شکست کامل آن انقلاب و توقعات آن انقلاب شمشیر را از روبست. خمینی، قصابانش را به جان شریفترین انسانهایی که در اسارت این خفاشان بود، به جان بیدفاعترین قربانیان انداخت تا با کشتار آنها جامعه را مرعوب کند، انقلاب را به شکست کامل بکشاند و بساطش را مستحکم کند. 
دومین کشتار در سال ٦٧ رخ داد. ٨ سال از جنگ ایران عراق گذشته بود.٨ سال از کشتار مردم در جبهه ها گذشته بود. ٨ سال جوانان مردم را به زیر تانکها و دم توپها فرستاده بودند تا روی جنازه های این جوانان، جنبش اسلامی کربلا را فتح کند و به قدس برسد. ٨ سال تمام جوانان را در مقیاس میلیونی قربانی امیال مالیخولیایی خود و جنبش اسلامی کرده بودند که قرار بود جهان را فتح کند. ٨ سال به  نام میهن و خاک و اسلام، یک جامعه را به خاک و خون کشیده بودند. اما این آرزوهای جنون آمیز شکست خورده بود. صدها هزار جوان پر پر شده بوند. میلیونها خانواده از هم پاشیده شده بودند. و  شیاد سیاسی شکست خورده، مجبور شده بود جام زهر بر سر بکشد و جنگ را تمام کند. جنگی که به نامش ٨ سال خفقان حاکم کرده بود،جنگی که به نامش هر صدای آزادیخواهی را درخون خفه کرده بودند. جنگی که به نامش، یک تبعیض جنسی سازمان یافته و بیشرمانه بر زنان، نصف جمعیت جامعه تحمیل کرده بودند. جنگی که به نامش کارگر را به کار طاقت فرسا وادار کرده بودند. جنگی که به نامش میلیونها کارگر را در گرسنگی و خاموشی نگه داشته بودند که وطن اسلامی در خطر است. 

خمینی این شیاد سیاسی هفت خط خوب میدانست که با پایان جنگ، مردم با توقعات وسیعشان به میدان خواهند آمد. که مردم خواهند گفت الان که جنگ تمام شده است و باصطلاح وطن در خطر نیست نه گرسنگی، نه ریاضت، نه خفقان، نه سکوت را قبول نمیکنیم. یورش دوم به انسانهای شریفی که در اسارت این جانیان بودند برای مقابله با شبح شورش همین مردم سازمان داده شد.  این قربانیان را قتل عام کردند تا مردم را مرعوب کند؛این قربانیان را قتل عام کردند تا مردم حساب کار دستشان بیاید که با چه جانوری روبرو هستند. 

جمهوری اسلامی در هر دو مقطع، گلهای انقلاب ایران را درو کرد با این خیال ابلهانه که آرزوها و امیال انسانی و انقلابی مردم را برای همیشه نابود کند. این دیکتاتور ابله  مثل همه دیکتاتورها نمیتوانست بفهمد که با خون این عزیزان بادست خودش نهال انقلابی دیگر را میکارد و درخت انقلابی دیگر را آبیاری میکند. انقلابی که امروز با قدرت سر بلند کرده است تا این حکومت را از ریشه براندازد. 

ما که امروز به یاد این عزیزان این جا جمع شده ایم، به یادشان عزا نمیگیریم. یادشان و راهشان را گرامی میداریم و اعلام میکنیم که بهترین گرامیداشت یاد این عزیزان این است که ا نقلابی را که امروز اغاز شده است به ثمر برسانیم؛ که نگذاریم آرمانها و مطالبات انسانی زنان و جوانان و کارگران در انقلابی که اغاز شده است توسط یک ضد انقلاب دیگر چه از درون رژیم اسلامی و چه از بیرون این رژیم ملاخور شود؛ که جمهوری اسلامی را به زیر بکشیم و روی عمارت ویران شده این حکومت جامعه ای بسازیم که در آن: هیچ خونی به هیچ بهانه ای ریخته نشود؛ هیچ لبی به هیچ بهانه ای دوخته نشود؛ هیچ کسی مجبور نشود خدایی را بپرستد و یا نپرستد؛ هیچکس حق نداشته باشد به نام هیچ خدایی و هیچ مذهبی و هیچ مقدساتی مزاحم هیچ بخشی از مردم شود؛ هیچکس به خاطر هیچ عقیده ای پشت هیچ حصاری نباشد.

جامعه ای بسازیم که در آن: زن بودن جرم نیست؛ آزار زن جرم است. جوان بودن جرم نیست؛ ربودن دوره جوانی جرم است. عشق ورزیدن جرم نیست؛ سنگسار عشق و انسانیت جرم است. جامعه ای بسازیم که در آن: بی پولی جرم نیست؛ بالا کشیدن دارو و درمان و نان سفره شان به خاطر بی پولی جرم است. تشکل و اعتصاب و اعتراض کارگران جرم نیست؛ بریدن زبان کارگر جرم است. جامعه ای بسازیم که در آن: بهایی و مسیحی و زرتشی و خداپرست و آته ئیست و کمونیست بودن جرم نیست؛ آزار و ارعاب و کشتار انسانها به این جرمها جرم است. 
روشن است که اولین و مهمترین سد در مقابل رسیدن به چنین  جامعه ای، همین لاشه گندیده یعنی جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در کلیت آن. جمهوری اسلامی با واواک و ساواما و ناجا و نوپو و سازمانهای امنیت مخفی وعلنی و گارد ویژه و بسیج و زندان و قضات شرع دیروز و امروز و آخوندهایی که دیروز آدم میکشتند و امروز اصلاح طلب شده اند؛ جمهوری اسلامی با تمام جناحهایش. 
و روشن است که رهایی این جامعه توسط کسانی که خودشان شریک جرم همین حکومت هستند پوچ است؛ که رهایی این جامعه توسط کسانی که یک پای اصلی همین قتل عام زندانیان بوده اند جوک است؛ که رهایی این جامعه به دست کسانی که رسما میگویند باید به دوران خود امام بازگشت، یعنی میخواهند مردم عصیان کرده علیه خمینی و دار و دسته اش را به دوران خود امام برگرداند از جوک هم جوکتر است؛ که رهایی از حکومت اسلامی توسط بنیانگذاران همین حکومت حتی اگر عمامه سبز بر سربگذارند و عبای سبز و نعلین سبر بپوشند و کرات سبز آویزان کنند توهمی ابلهانه است. 
و در آخر و در یک کلام؛ رهایی از ا زنجیر پوسیده این حکومت آدمخوارفقط و فقط با نیروی متحد و قدرتمند کارگران، جوانان و زنان امکان پذیر است؛ با انقلابی زیر و روکنند امکان پذیر است؛ با انقلابی که آزادی و رفاه و حرمت را حق همه انسانها میداند؛ با انقلابی که در سه ماه گذشته فقط جرقه هایی از آتشفانش مشاهده شد و تحسین مردم جهان را برانگیخت؛ با انقلابی که جرقه دیگرش همین دیروز، در روز ارتجاعی قدس مشاهده شد. همان روزی که قرار بود به ارتجاع خمینی و  خامنه ای و جمهوری اسلامی خدمت کند، به روز التیماتوم به سمبل ارتجاع اسلامی حاکم یعنی خامنه ای تبدیل شد. همان روزی که مردم چشم در  چشم خامنه ای – همان کسی که دو بار در نمازهای جمعه به مردم اولتیماتوم داد که اگر دست از پا خطا کنند میزنند و میکشند و سرکوب میکنند -  دوختند و اعلام کردند این آخرین پیام است و آماده قیامند.  
خیلی متشکرم

شاد و پیروز باشید.* 
